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همونا که تو لحظه های سخت و آسون کنارتن، یعنی لازم نیست پیش شون

فیلم بازی کنی یا که خودتو بزَکَ کنی. بلکه می تونی خودِ خودت باشی؛

       رفاقت رو نه می شه با پول خرید، نه با
ب!          

بدون ترس، بدون نقا

 با زور! فقط باید مراقب باشی که وقتی پیداش
شهرت، نه با التماس، نه

کردی، قدرشو بدونی.

  مثه

 دوستای

واقعی!

توی این دنیا خیلی
چیزا مهُمنّ،  ولی

بعضی چیزا خاص ترن!

همونایی  

اگه نباشن،
که

یه تیکه از پازل
زندگی ات کمه...

خدا رو شکر، من خودم یکی از
این رفیق ها رو دارم؛ هشت ساله
که کنار هم ایم. دیگه از دوستی
رد شدیم، شدیم خانواده. دو تا
خواهر که هیچ چیز و هیچ کس
نمی تونه بین مون فاصله بندازه.
هر جا که حرف رفاقت می شه،

محاله اسم آرتمیس رو نیارم.
آرتمیس 

تلِما

دوستی
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اون اولین کسیه که وقتی یه چیز جالب اتفاق می افته، بهش فکر و بعد
براش تعریف می کنم. وقتایی که ناراحتم، با حوصله می شینه پای
غرُغرُ ام. وقتایی که خوشحالم، بازم با دقت گوش می ده و ذوق می کنه.

تا این لحظه که چهارده سالمه، با هم کلی خاطره ساختیم، خاطراتی
که شاید دیگه تکرار نشن ولی امیدوارم که بتونیم بازم کلی خاطره های

قشنگ تر بسازیم.
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«وای... فکر کن تو هم بیای
اینجا! چقدر حال می ده...
چقدر خاطره های جدید

می سازیم!»

و روزشماری می کنم واسه اون
روز...

وقتایی که می رم تو گالری و عکسای قدیمی مونو نگاه می کنم یعنی دلم

بدجوری برای اون موقعا تنگ شده! 

ما اون قدر همدیگه رو

می شناسیم که دیگه

کوچک ترین اخلاقای

همو از برَیم. 

هر روز بهش می گم:
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اما رفاقت ما پوستش کلُفُته؛ یعنی از اون جنساست که نه زمان، نه فاصله،
نه دنیا، هیچ چی حریفش نمی شه. 

وقتایی که می رم تو گالری و
عکسای قدیمی مونو نگاه می کنم

یعنی دلم بدجوری برای اون موقعا
تنگ شده! 

وقتایی که کنار هم بودیم، نه تنها
غصّه هامون یادمون می رفت، بلکه
عقل مونم کلاً از سرمون می پرَید!

بهترین دوستم

یه هدیه ست، یه گنج که نمی شه روش قیمت گذاشت و
فقط می شه برای داشتن اش، خدا رو از تهِ دل شُکر کرد. 

نوز کلی
شکی ندارم که ه

ن؛ کلی
گ تو راهَ

لحظه های قشن

راره یه
ی و کلی خنده که ق

دیوونگ

اه کنیم و
وز با هم بهشون نگ

ر

بگیم: 
باارزش تره؟»این حس«چی توی این دنیا از

پایان


